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Abstract 
Since the right to divorce in Iranian law belongs to the husband and may sometimes 
be abused, the legislator has allowed the wife to secure her potential future rights 
and prevent such abuse by including certain conditions in the marriage contract, 
such as the "asset division condition" and the "wife’s attorney in divorce." In the 
asset division condition, the husband undertakes to transfer up to half of the assets 
acquired during the marriage to the wife, provided that: first, the divorce is not 
initiated by the wife, and second, the divorce request is not due to the wife’s failure 
to fulfill spousal duties. This condition is inherently a suspended performance 
condition, meaning the obligation to transfer the assets arises simultaneously with 
the formation of the condition, but its execution depends on the husband’s 
unjustified divorce. The obligation becomes enforceable only after the divorce (the 
occurrence of the suspensive event), and prior to this, the husband bears no liability. 
The husband’s asset division condition, in the event of an unjustified divorce, is a 
valid and enforceable condition and falls under the legal principle of the necessity to 
fulfill contractual obligations. The wife’s attorney in divorce, referenced in "Article 
1119 of the Civil Code", is also a valid condition under the principle of the validity 
of contractual stipulations. This condition is inherently a suspended result condition, 
meaning it is automatically established upon the conclusion of the marriage contract 
without requiring further action, but its execution depends on the occurrence of 
specified events, such as failure to provide financial support (Nafaqah). 
Keywords: Stipulation within the contract, Marriage deed, Granting attorney for 
asset division, Enforcement guarantee. 
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  چکیده
جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوءاسـتفاده شـود  از آن

تمالی آینده خویش را تضمین کنـد و جلـوی گذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی حقوق اح لذا قانون
اسـت. در » وکالت زوجـه در طـلاق«و » شرط تنصیف دارایی«ی این شروط  این سوءاستفاده را بگیرد از جمله

شـود،  شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصـیل شـده در دوران زوجیـت بـه زن می
ی زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسـری که اولاً طلاق به تقاضا مشروط بر این

نباشد. این شرط ماهیتاً یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصـف دارایـی همزمـان بـا 
آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیرموجه زوج شده است و پس از طـلاق یعنـی  شرط منجزاً بوجود می

شود؛ بنابراین پیش از حصول معلق علیه زوج چنین الزامـی نـدارد. شـرط  الاجرا می ع معلق علیه تعهد لازموقو
تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشـروع و نافـذی اسـت و مشـمول 

ن مـدنی بـه آن اشـاره شـده قانو ١١١٩گردد. شرط وکالت در طلاق نیز که در ماده  ادله وجوب وفای به شرط می
باشد که ماهیتاً یک شـرط نتیجـه معلـق اسـت  است بر اساس اصل صحت شروط از جمله شروط صحیح می

خود محقـق  خودی گونه اقدام دیگری باشـد بـه که نیاز به هیچ بدین ترتیب که به محض وقوع عقد نکاح بدون آن
  شده مانند ترک انفاق و غیره. شود، لکن اجرای آن منوط به اموری است که به آن معلق می
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  مقدمه
تـوان ضـمن آن شـروطی را گنجانـد. بـدیهی اسـت.  نکاح عقدی است همچون سایر عقود که می

شود؛ زیرا جنبـه  ای است که آزادی اراده به طور مطلق برای آن شناسایی نمی گونه ماهیت این عقد به
ت حفـظ ثبـات ارکـان خـانواده نظـم عمـومی نسـبت بـه حیثیـت اجتماعی نکاح به جهت ضرور

ی شرط ضمن عقد در قراردادها جایگاه مهم و اساسی دارد که در  خصوصی آن مرجح است. نظریه
روایات و دیدگاه فقها و حقوقدانان اسلامی موردتوجه قرار گرفته و پیرامون شرایط صـحت و اعتبـار 

شود و سایر احکام شرط در طول حیات فقه اسـلامی  ر میآن و آثاری که بر شرط فاسد یا صحیح با
  شود. های حقوقی محسوب می ترین بحث های اخیر جزء دقیق بحث و گفتگو شده است و در دوره

های خاصی برخوردار است، زیـرا اولاً کـانون خـانواده دارای  شرط ضمن عقد نکاح از ویژگی
بخش اسـلام کـه از  در کتب حیـات های بسیار حساس فردی و اجتماعی است بخصوص موقعیت

دیدگاه آن خـانواده مرکـز رشـد و تعـالی صـفات عـالی انسـانی و تعـالی معنـوی انسـانی اسـت و 
دهنده اجتماع بزرگ جامعه است. به همین دلیل عقد نکاح و شـروطی کـه در ضـمن آن بـه  تشکیل

سایر عقود بیشتر جنبـه  سازی است. ثانیاً اگر شروط در رسد دارای آثار و اهمیت سرنوشت توافق می
کند در عقد نکاح بسیاری از شروط به روابط زوجین تشریک مساعی ایشـان در امـور  مالی پیدا می

گردد که اهمیت بـالای آن نسـبت  زندگی و مسائل اجتماعی، تربیت فرزندان و مسائل معنوی بازمی
چهره عبادی دانسـته و از  به سایر معاملات بر کسی پوشیده نیست تا جایی که برخی نکاح را دارای

  اند. این جهت آن را از سایر عقود ممتاز شناخته
ها بخصوص در زمان ما که با پیشـرفت  ی زمان نظر به اهمیت شروط ضمن عقد نکاح در همه

فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جامعه تحولات چشمگیری نیز در روابط زوجین بـه وجـود 
ته تلقی جامعه این بود کـه زن مغلـوب اراده زوج اسـت، امـروزه بـه ای که اگر در گذش آمده به گونه
طور محسوسی این دید تغییریافته و او را موجـودی هماننـد زوج دارای حقـوق و وظـایف  عکس به

داند و همین امر موجب شده است که در هنگام انعقـاد عقـد  مشابه در زندگی فردی و اجتماعی می
ت آوردن یکسری امتیازات یا حقـوق بیشـتر مایـل بـه درج نکاح زوج و بخصوص زوجه برای بدس

ها را بر پیکره عقـد اصـلی پیونـد زننـد و بـه عـلاوه کـه  های خود در ضمن عقد باشند و آن خواسته
گذار نیز بعد از تأسیس جمهوری اسلامی به رهبری مرجع فقیه و راحل حضرت امام خمینـی  قانون

سلام تلاش نموده است که با اندیشیدن تـدابیری در جهـت بخش ا بر اساس تعالیم حیات (رحمه الله)
ی آن گنجانـدن  احقاق حق و حمایت از زنان به وضـع مقـررات جدیـدی اقـدام کنـد کـه ازجملـه

  شروطی در دفاتر نکاح و قانون اصلاح مقررات طلاق و غیره است.
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ینـده حلی است برای جبران کمبودها و مشکلاتی کـه ممکـن اسـت در آ شروط ضمن عقد راه
دهد تا زمانی کـه قـوانینی  حل به زنان اجازه می زندگی مشترک خانوادگی بروز کند آشنایی با این راه

برای حمایت از زنان تصویب نشده است. از این شروط استفاده نموده در صورت بروز اختلاف تـا 
مـواره مـورد جا که مسائل مربوط به ایـن شـروط ه حدودی از حقوق خود دفاع کنند؛ بنابراین از آن

گذار و بخصوص محاکم قضایی بوده و هست ضرورت مطالعه و تحقیق  ابتلا جامعه و مراجع قانون
  گردد. باره به خوبی احساس می عمیق در این

ای از شروط رایج کنونی ضمن عقد ازدواج در زنـدگی  اینک با توجه به اهمیت و تأثیری که پاره
را به بررسی اولین شـرط منـدرج در اسـناد نکـاح تحـت  خانوادگی و جامعه دارد مباحث این مقاله
دهیم هـدف از طـرح ایـن مقالـه تبیـین و تحلیـل شـرط  عنوان شرط تنصیف دارایی اختصاص می

جا که امکان داشته مباحـث بـا ارائـه  تنصیف دارایی و بیان ماهیت حقوقی است. در این مقاله تا آن
  نی پیدا نموده است.ها صورت ملموس و عی رویه قضایی و آراء دادگاه

  تعریف و مفهوم شرط انتقال تا نصف دارایی. ١
های رسمی در مورد انتقال بخشی از امـوال و دارایـی شـوهر اسـت.  اولین شرط مندرج در عقدنامه

متن این شرط به شرح ذیل است: ضمن عقد نکاح عقد خارج لازم زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا 
تشخیص دادگاه تقاضای طـلاق ناشـی از تخلـف زن از وظـایف به درخواست زوجه نباشد و طبق 

همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایـام 
زناشویی بدست آورده است یا معـادل آن را طبـق نظـر دادگـاه بلاعـوض بـه زوجـه منتقـل نمایـد. 

  )١١، ص ١٣٨٧(معاونت قوه قضائیه، 
ــی زوج از شــروط پیشــنهادی اســت کــه شــورای عــالی قضــایی طــی شــرط تنصــ یف دارای

در اسناد ازدواج گنجاند و مطابق اصـل آزادی قراردادهـا و  ۶٢و  ۶١های  هایی در سال دستورالعمل
قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد نکاح بر آن توافق کرده باشند دارای اثر  ١١١٩وفق ماده 

ا که خواهان طلاق زوجه شده است مکلف نمود نیمی از دارایی خود را کـه است. شرط فوق زوج ر
  )١، ص ١٣٨٢(اسدی، در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به زوجه منتقل کند. 

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی برای اسـتفاده  ۶ی  بر اساس متن بالا و تبصره
اند از: اول درخواسـت طـلاق از جانـب زوج باشـد؛  از شرط تنصیف دارایی وجود دارد که عبارت

ها در خصوص کلیـه حقـوق مـالی  جا که آن که طلاق به توافق زوجین باشد از آن بنابراین درصورتی
رسند بنابراین دیگر جایی برای اعمال شرط تنصیف دارایی زوج وجود ندارد.  با یکدیگر به توافق می
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مسری یا سوءاخلاق زوجه نباشد؛ مثلاً هرگاه زوجـه بـا دوم طلاق مستند به تخلف زن از وظایف ه
عدم تمکین، زوج را به طلاق متمایل سازد و زوج بتواند سوءرفتار و اخلاق زوجه را ثابت نماید اعمال 
شرط تنصیف دارایی فاقد وجاهت است زیرا اصل صحت دلالت بر صحیح بودن اعمال زوجه دارد و 

سازد پس رسیدگی دادگـاه بـر ایـن  خلف از وظایف همسری دور میی ت اصل برائت نیز وی را از شائبه
امر در صورتی که زوج مدعی وقوع آن باشد. سوم اجرای شرط مالی توسـط زن درخواسـت شـود. در 

قـانون مـدنی کـه  ١١١٨نظام حقوقی ایران رژیم استقلال مالی زن و شوهر وجود دارد یعنی طبق مـاده 
ی  دارایی زوجـین جنبـه خواهد بکند ر دارایی خود هر تصرفی که میتواند د زن مستقلاً می«گوید:  می

کـه در » اشتراکی ندارد و با رژیم اشتراک اموال مطرح شده در کشورهای اروپـایی متفـاوت اسـت.
  های این دو رژیم را بیان خواهیم داشت. ها و تفاوت مبحث طرح موضوع شباهت

  . اوصاف شرط تنصیف اموال٢
ی خود در  شرط دیگری دارای اوصافی است. این اوصاف هر کدام به نوبه شرط تنصیف همانند هر

و وضعیت حقـوقی آن مـؤثر اسـت و بررسـی ایـن ـ  به خصوص در مقام اجرا ـ نوع نگرش به شرط
اوصاف ضروری است. اوصافی همانند طبیعت حقوقی شرط از حیث شرط فعـل بـا نتیجـه بـودن 

شرط مزبور حقی است با حکمی استقلال و یـا تبعیـت شـرط که لزوم یا جواز  لزوم و یا جواز و این
تنصیف از عقد نکاح، رضایی با تشریفاتی بودن آن معلق بودن امکان ایجاد حق مالی برای زوجه از 
جهت شرط تنصیف و قابلیت انتقال این حقوق وصف تنبیهی و ترمیمی شرط موردبحث بلاعـوض 

  اهمیت است که موردبررسی گرفته است. بودن این شرط و مجهول بودن شرط تنصیف دارای

  . طبیعت حقوقی شرط تنصیف١ـ  ٢
شرط تنصیف اموال شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ برای پاسخ به این پرسش اجمالاً شـرط فعـل و 

  پردازیم. نتیجه را تعریف کرده، سپس به تطبیق تعاریف با شرط تنصیف می
آید. شـرط  و از کلمات استادان حقوق برمی بیان کرده است ٢٣۴که قانون مدنی در ماده  چنان

فعل عبارت از آن است که اقدام یا عدم اقدام فعل حقوقی و مادی بـر یکـی از طـرفین عقـد یـا بـر 
ی یک عمل حقوقی  شخص ثالثی شرط شود. شرط نتیجه نیز آن است که تحقق امری حقوقی نتیجه

رط و آن نتیجه به نفس اشتراط حاصـل و با خود آن عمل حقوقی در جهان اعتبار توسط متعاملین ش
حال با توجه به تعریف ایـن دو شـرط و مفـاد شـرط  )١١۶، ص ٣، ج١۴٠٢(جعفری لنگرودی، شود.

زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را ... به زوجه منتقل «... کند:  تنصیف که اعلام می
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به حکـم دادگـاه انجـام دهـد، بایـد و انتقال اقدامی است که زوج باید پس از وقوع طلاق و » نماید
؛ ١٩۴، ص١٣٨٨رضـایی،  (یزدانیـان و علیگفت که این شرط یک شرط فعـل حقـوقی مثبـت اسـت.

ی احکـام و آثـار شـرط تنصـیف، ماننـد  که درباره باید توجه داشت هنگامی )١٣٢، ص١٣٩١جانلو، 
مطابق بـا احکـام و آثـار  اسقاط و اجرا و تأثیر بطلان عقد بر شرط و ... اختلاف شد باید موضوع را

  شرط فعل تحلیل و بررسی کرد.

  . وصف لزوم حقی شرط تنصیف٢ـ  ٢
توانند هرگاه که خواستند این شرط را فسخ و یـا  آیا شرط تنصیف لازم است یا هر کدام از طرفین می

  از آن رجوع کنند؟
ذکور وصف لزوم شرط تنصیف روشن است زیرا این شرط در ضمن عقد نکاح آمده و عقـد مـ

شـود و قابـل رجـوع  از اقسام عقود لازم است پس باید گفت به تبع لزوم عقـد، شـرط نیـز لازم می
نیست؛ اما پرسشی که اهمیت شایانی دارد این است که با توجه به لزوم حکمی عقد نکـاح و اصـل 

کنـد و بـه  حصری بودن موارد انحلال عقد مزبور (یعنی موارد انحلال نکاح را شـارع مشـخص می
ست طرفین نیست) و با در نظر گرفتن اصل تبعیت شرط از عقد، آیا کسب لزوم این شـرط از نـوع د

بینی خیار شرط در آن وجـود  حکمی است و خیارات در این شرط راه ندارد؟ یا برعکس امکان پیش
و  )٢٨١، ١۴٣٢(انصـاری، دارد؟ در پاسخ باید گفت با توجه به امکـان درج خیـار شـرط در صـداق

که مهر از توابع عقد نکاح است لزوم حکمی به توافق مـالی ضـمن نکـاح تسـری پیـدا  این توجه به
ی ایـن شـرط  تـوان بـر امکـان اقالـه کند. همچنین با توجه به وحدت ملاک فسخ و تفاسخ می نمی

  استدلال کرد.

  . وصف مستقل و تبعی بودن شرط تنصیف٣ـ  ٢
ی درخـت  هایی بـر تنـه دارنـد و چـون شـاخهی تبعی نسبت به عقد  شروط ضمن عقد اصولاً رابطه

یابند، زیست کرده و با خاموش شدن چـراغ عقـد عمرشـان نیـز خاتمـه  تبع آن حیات می عقدند؛ به
رود. لـیکن در  تبع فسخ، انفساخ و یا بطلان عقد، شرط نیـز از میـان مـی یابد. به دیگر سخن، به می

وجـودی مسـتقل از عقـد بیابـد؛ یعنـی همـان گیرد که شرط  ی طرفین بر این تعلق می مواردی اراده
دهد، حکم به استقلال این دو موجود اعتباری از یکدیگر داده اسـت.  ای که عقود را سامان می اراده

المللـی  قـانون داوری تجـاری بین ١۶های مشهور استقلال شرط از عقد شرط داوری (ماده  از مثال
ت که بعد از کشف بطلان عقـد کـارایی ) و شرط تخفیف و یا تشدید ضمان درک اس١٩٧۶مصوب 
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شود این است کـه شـرط تنصـیف از کـدام سـنخ  دهند. حال سؤالی که مطرح می خود را نشان می
گـوییم کـه شـرط  است؟ آیا از انواع شروط تبعی است یا ماهیتی مستقل از عقد دارد؟ در پاسخ می

سبت به حیاتش (بقاناً) تبعیت مزبور از حیث تحقق (حدوثاً) نسبت به عقد وصف تبعیت دارد اما ن
رود بلکه بـه حیـاتش  ندارد؛ به عبارت دیگر، در زمان انحلال عقد با تحقق طلاق شرط از بین نمی

شـود.  دهد و آثاری که از آن در زمان انعقاد عقد توسط متعاقدین مراد شده بود، محقق می ادامه می
ر متفاوت است. چرا که شروط مزبـور الذک لیکن باید توجه داشت که شرط تنصیف با دو شرط فوق

گونه تبعیتی از  گشت یعنی هیچ شان روشن می یافتند و استقلال در صورت بطلان عقد اثر خود را می
اند اما شرط تنصیف از حیث تحقق تبعیت دارد یعنی اگر عقد باطل باشـد شـرط  حیث بقاء نداشته

طلاق این رابطه همچنان پابرجاست  تنصیف نیز باطل است و اگر عقد صحیح باشد تا زمان تحقق
دهد  یابد و مستقلاً به حیات خود ادامه می اما از این حیث که بعد از انحلال عقد کارایی خود را می

به آن دو شرط شباهت دارد. در نتیجه باید گفت که شرط تنصیف شـرطی اسـت ملفـق از اوصـاف 
  تبعیت و استقلال.

  بودن شرط تنصیف ١. رضایی (قصدی)۴ـ  ٢
اگر بر شرط بودن امری در ایجاد ماهیتی حقوقی تردید شود، در حقوق کنونی ایران اصل بر رضایی 
بودن اعمال حقوقی است و وجود قصد مشترک و شرایط اساسی صحت قراردادها برای ایجـاد هـر 

کند و تشریفات دیگری لازم نیست. در فقه امامیه نیز امـروزه ایـن اصـل  ماهیت حقوقی کفایت می
نصـف «... که در متن شرط آمـده اسـت:  د پذیرش مشهور فقها قرار گرفته است. با توجه به اینمور

دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده ... طبق نظر دادگـاه بـه زوجـه منتقـل 
، شاید این شبهه پیش آید که شرط تنصیف تشـریفاتی اسـت زیـرا بـدون رسـیدگی و حکـم »نماید
اند؛  شود. لیکن این سخن ناتمام است زیرا تشریفات شرط صحت اعمال حقوقی گاه محقق نمیداد

در فـرض  )١٩٠، ص ١٣٨۶(محقـق دامـاد، شود.  یعنی قبل از انجامشان آن عمل حقوقی ایجاد نمی
مورد بحث شرط فعل انشاء شده و تحقق یافته است و فقط انجام آن موکول بـه انجـام تشـریفات و 

باشد. در نتیجه باید گفت شرط مزبور نیز رضـایی اسـت یعنـی بـا جمـع  ن مقدماتی میفراهم آورد
شرایط اساسی صحت قرارداد و وقوع ایجاب و قبول دیگر برای تحقق آن نیاز به تشـریفات خاصـی 

                                                      
داننـد.  یسازگارتر مـ ران،یا یند و آن را با نظام حقوقده یم حیترج ییرا بر رضا یحقوقدانان، اصطلاح قصد یبرخ. ١

 یبه کار برده شود، چنان که قـانون مـدن یتراض یاگر رضا در معنا کنی) ل٨۴قراردادها و تعهدات ( لیتشک .ک.ر
  .ستیاشتباه ن ییرضا ی ژهق. م به کار بردن وا ٢١٩گاه استعمال کرده است مانند ماده 
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نیست، اما اجرای این شرط مستلزم انجام مقدماتی مانند طرح دعوی صدور حکم به تعیین مقـدار 
  رسد و... است. ه میاموالی که به زوج

  . وصف تعلیق شرط تنصیف۵ـ  ٢
و  )١۴۵، ص ١٣٨٨(محقق دامـاد، تعلیق در لغت چیزی به معنی منوط کردن و در آویختن چیز دیگر

 )١٢٩، ص ١٣۴١(دهخـدا، چیزی را بـه حصـول چیـز دیگـری ارتبـاط دادن اسـت.» حاصل شدن«
ول حقوقدانان افتاده بدین شـرح تعریف اصطلاحی تعلیق در اعمال حقوقی که از جهت صحت مقب

ی ناشی از  است: از نظر مدنی تعلیق در عقود و ایقاعات این است که پس از ابراز قصد انشاء نتیجه
طور نهایی بلافاصله پدید نباید بلکه پیدایش آن متوقـف بـر امـری در  عقد و یا ابقاع کلاً یا بعضاً به

  )١١٩، ص ٣، ج١۴٠٢(جعفری لنگرودی، آینده باشد.
شود؛ امـا تحقـق آثـار شـرط  با امضای سند ازدواج، عقد انشاء و شرط نیز به تبع آن ایجاد می

. وقـوع طـلاق بـه درخواسـت زوج ١اند از:  است که عبارتتنصیف (منشأ شرط) وابسته به اموری 
وجود اموال زوج که بعد از ازدواج ایجادشده باشد. (البته باید توجه کرد کـه وجـود امـوال شـرط  ـ
حکـم دادگـاه بـه  ـ رود هد است؛ یعنی تعلیق اصطلاحی نیست هرچند نوعی تعلیق به شمار میتع

درصـد  ۵٠ترین عـدد ممکـن تـا  رسد که این نسبت از کوچـک تعیین میزان اموالی که به زوجه می
  تواند در بربگیرد). می –به تشخیص دادگاه  ـ اموال زوج را

د از حصـول معلـق علیـه مـذکور، حـق عینـی توان دریافت که زوجـه بعـ از مقدمات فوق می
ی مشـاعی از امـوال زوج باشـد و یـا حـق دینـی  که حکم دادگـاه بـه تخصـیص حصـه (درصورتی
  کند. مثل یا قیمت کند) نسبت به زوج و اموالش پیدا می که دادگاه حکم به درصورتی

  انتقال حقوق ناشی از شرط تنصیف ت. قابلی۶ـ  ٢
کنـد؟ و  که آیا درج شرط تنصیف برای زوجه ایجاد حق مالی می ممکن است این سؤال مطرح شود

آیا این حق قابلیت انتقال به غیر را دارد؟ در پاسخ باید گفت که قبل از وقوع طلاق زوجه نسـبت بـه 
اموال زوج از جهت این شرط، هیچ حق عینی به دلیل معلوم نبودن تعلق مالکیت زوجه نسـبت بـه 

ی زوج قرار ندارد) ندارد و تنها حقـی کـه  کاح و دینی (زیرا حقی بر ذمهاموال زوج در زمان انعقاد ن
  )١۵٣، ص ١٣٨۶(محقق داماد، هست یک حق احتمالی است که قابلیت مطالبه هم ندارد. 

ممکن است استدلال شود که بعد از نکاح و قبل از طلاق برای زوجه حقی ایجاد شـده کـه در 
تـوان ایـن  کنـد. هرچنـد نمی بتدایی برای زوجه ایجاد میحدود مقتضی خود اثر دارد و حق مسلم ا
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حق را از مصادیق حق دینی یا عینی تلقی کرد، اما درهرحال این حق ارزش مـالی داشـته و هماننـد 
ملک ان یملک قابلیت انتقال و مبادله را دارد. لیکن در پاسخ به این استدلال باید گفت که این حـق 

کـه گفتـه  از یک بیع معلق نیست چراکه موضوع این شـرط چناناحتمالی معلق، همانند حق ناشی 
کند و این حق  خواهد شد؛ مجهول است، یعنی اگر در بیع معلق مشتری نسبت به مبیع حق پیدا می

امـا در فـرض مـورد  )۶۵، ص ٣، ج١۴٠٢(جعفـری لنگـرودی، مستقل قابل حمایت و انتقال اسـت.
ج تعـین نیافتـه اسـت. پـس آنچـه ارجحیـت دارد بحث، حتی همین حق بر هیچ کدام از اموال زو

قابلیت انتقال حقوق ناشی از این شرط قبل از وقوع معلق علیه است. لیکن با حصـول شـروط  عدم
کند و بـا توجـه بـه  تعلیق مذکور و جمع دیگر شرایط، زوجه نسبت به اموال زوج حق مالی پیدا می

یفای این حق نشده انتقال حق مالی به غیـر که در شرط مذکور، قید مباشرت برای زن جهت است این
  بلامانع است.

ی انتقال ارادی بود صحت انتقال قهری با جمع شرایط فوق نیـز منعـی  جا درباره سخن تا بدین
ندارد؛ به عبارت دیگر اگر بعد از طلاق و صدور حکم دادگاه به تنصیف اموال زوج زوجه فوت کند 

  شود. هراً به وارثان منتقل میاین حق مالی جزء ترکه محسوب شده و ق

  . وصف تنبیهی و ترمیمی شرط تنصیف٧ـ  ٢
با توجه به اختیار زوجین در امضای شروط سند نکاح، این شرط تنها یک توافـق مـالی اسـت؛ امـا 

که در متن شـرط ذکـر گردیـده کـه  کنندگان این شروط چه بوده است؟ با توجه به این ی تنظیم انگیزه
وجه نباشد و طـلاق ناشـی از تخلفـات زوجـه از وظـایف همسـری نباشـد اطلاق به درخواست ز

کنندگان این شرط وصف تنبیهی و تضمینی داشته است. این شرط  توان دریافت که در نظر تنظیم می
بدین منظور در اسناد ازدواج گنجانده شده که جلوی هوسرانی و سوءاستفاده زوج از حـق طـلاق را 

بندوباری وی و حفظ و رعایت هر چـه بیشـتر حقـوق  لوگیری از بیبگیرد و راهی باشد در جهت ج
  زوجه و حفاظت از حریم نهاد خانواده.

حال این سؤال اساسی قابلیت طـرح دارد کـه چـرا آن هنگـام کـه زوج، بـدون تخلـف زوجـه 
ی مجـازات  شود، لیکن در مواردی که طلاق جنبـه خواهد وی را طلاق دهد این شرط اعمال می می

شود؟ مواردی که زوجه از ظلم زوج به عسر و خرج افتاده و آمده است تا داد خـویش  ا نمیدارد اجر
را از طریق دادگستری بستاند و تقاضای حکم طلاق دارد در صورت حکم دادگاه به طلاق ، چرا زن 

تواند بـرای خـود توکیـل در طـلاق  نباید از اندک حقوق مالی برخوردار شود؟ مواردی که زوجه می
ی زوجه به مدت شش ماه ...؛ و همچنـین  استنکاف شوهر از دادن نفقهـ  ١را در نظر بگیرید:  بگیرد
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ی زوجه را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم  در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه
حمل سوءرفتار و یا سوءمعاشرت زوج به حدی که زندگی را برای زوجه غیرقابل تـ  ٢ممکن نباشد. 

ابتلاء زوج بـه هرگونـه ـ  ۴محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس. ـ  ٣نماید. 
  ی زندگی را برای زوجه دشوار نماید. اعتیاد مضری که ... ادامه

رسد که این موارد نیز در صورت صلاحدید و به مصـلحت دانسـتن گسـترش شـرط  نظر می به
افزوده شود؛ زیرا در این موارد و مصادیق وجـه تنبیهـی و  تنصیف به موارد شروط تحقق شرط مزبور

تضمینی به طریق اولی موجود است. البته از وصف ترمیمی شرط تنصیف نیز نباید غافل بـود زیـرا 
جهت طلاق داده شـده و نیازمنـد حمایـت در جهـت اسـتقرار  کمکی مالی است. برای زنی که بی

  )٧۶، ص ١٣٨٨ رضایی، (یزدانیان، علیاستقلال مالی است. 

  . بلاعوض بودن شرط تنصیف مالی٨ـ  ٢
وصف دیگری که باید به آن توجه شود بلاعوض بودن این شرط است. چنان چـه در منطـوق شـرط 
آمده است که ... طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجـه منتقـل نمایـد؛ بنـابراین نبایـد شـرط تنصـیف 

رد و ایـن گونـه اسـتدلال کـرد کـه اگـر عوضی در برابـر خـدمات زوجـه در ایـام زناشـویی شـم را
برای زوج از زمان ازدواج تـا طـلاق حاصـل شـد لـیکن طـرفین عقـد زنـدگی مشـترکی بـا  اموالی
رسـد. بلکـه بایـد  نداشته و زوجه خدمتی به زوج نکرده بود، پـس مـالی از زوج بـه زوجـه نمی هم

هـی بایـد میزانـی از که به تشخیص دادگاه، با توجه بـه بلاعـوض بـودن و وجـود وصـف تنبی گفت
تـوان جهـت تعهـد تلقـی  زوج به زوجه اختصاص یابد. به بیان دیگـر شـرط تنصـیف را نمی اموال
ارتبـاط بـا شـرط  بلکه تملیکی است مجانی و قراردادی است که به علت وصف تنبیهـی آن بی کرد

  کیفری نیست.

  . مجهول بودن شرط تنصیف٩ـ  ٢
ی حقوقـدانان قـرار گرفتـه، مجهـول بـودن شـرط  ویژه از دیگر اوصاف شرط تنصیف که مورد توجه

  مزبور است.
وجـود امـوال زوج در زمـان طـلاق روشـن نیسـت. ـ  ١شرط مزبور از چند جهت مجهول است: 

زیـرا  )٨١، ص ١٣٨٨رضایی، (یزدانیان و علیرسد معلوم نیست،  نسبت اموالی که از زوج به زوجه می   ـ ٢
رسـد؛ بنـابراین اصـطلاح شـرط  ایی موجود زوج بـه زوجـه میدر شرط بیان شده است که تا نصف دار

زمان ایفـای تعهـد ـ  ۴شود.  نمی حین العقد، میزان اموال حین الطلاق روشنـ  ٣تنصیف دقیق نیست. 
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زمان حصول معلق علیه روشن نیست. برحسب پذیرش صـحت و بـا بطـلان ـ  ۵مرد مشخص نیست. 
  یت حقوقی شرط تنصیف تأثیرگذار باشد.تواند در وضع شرط مجهول وصف مجهول بودن می

  . ماهیت حقوقی شرط تنصیف دارایی٣
باشد که یک فعل حقـوقی  موضوع شرط تنصیف دارایی تعهد به انتقال بلاعوض تا نصف دارایی می

  اند از: مثبت است و عناصر موضوع عبارت

  . انتقال بلاعوض١ـ  ٣
ال بلاعوض آمده شـرح ایـن عبـارت بـدین در قسمت اخیر شرط انتقال تا نصف دارایی عبارت انتق

  صورت است:

  . انتقال١ـ  ١ـ  ٣
توان گفت که مالک مال در موقع تملیـک  منظور از انتقال تملیک است در شرح ماهیت تملیک می

کند و خودش را که در یک طرف رابطـه مـالکین قـرار گرفتـه بـود کنـار  طرفین خود را جایگزین می
منـد گـردد.  بگیرد و از حقوق مالکانه در آن مال که تملیک شـده بهرهکشد تا طرف او جای او را  می

  اسباب و عناصر تملیک از قرار ذیل است: )١٩٠ ـ ١٩١، صص ١٣٨٢(جعفری لنگرودی، 
  . عمل حقوقی یعنی عقد یا ایقاع.١
  . تسلیط از یک طرف به نفع دیگری.٢
  . تسلیط مذکور باید تملیکی باشد.٣
کننده (در اینجا زوج شرط است) پس اگر ثابت شود زوج قصد  تسلیط. در تسلیط تملیکی قصد ۴

چنین تعهدی را به نفع زوجه نداشته چنین شرطی قابل ترتیب اثر دادن نیست بدین ترتیب یکـی 
  ی مربوطه تفهیم این شروط به زوج است. از وظایف دفاتر ازدواج به موجب بخشنامه

توانـد تملیـک کنـد  اشد بنابراین عاقـد فضـولی نمیکننده باید دارای سلطه مالکانه ب . تملیک۵
  چون فاقد سلطه است.

کننده باید در فعل خود قصد نتیجه داشته باشد؛ پـس عاقـد مکـره در واقـع تملیـک  . تملیک۶
  )٢١٩، ص ١٣٨۵(جعفری لنگرودی، کند بلکه قصد فعل تلفظ به الفاظ را دارد و پس.  نمی

و  یتیجه نداشته باشد و مکره باشد بدون تنفیذ بعـدپس اگر زوج در حین امضاء مذکور قصد ن
گردد ولی در حین حصـول معلـق علیـه  دارا شدن قصد نتیجه تعهدی به تملیک برای او حاصل نمی

با توجه بر تعهد قبلی زوج اگر او از انتقال و تملیک اموال به زوجه خودداری نمایـد حـاکم شـرع از 



٢۵٨ 

 

ان 
ست
 زم
ز و
پایی

ل، 
 او
اره
شم

ل، 
 او
سال

١۴
٠٣

 

جا دیگـر  دهد. در این وال تعیین شده را به زوجه انتقال میالممتنع) خود ام باب قاعده (الحاکم ولی
به خاطر وجود تعهد سابق زوج به تملیک وجود قصد فعل یا قصد نتیجه برای انتقال به زوجـه لازم 

   )١٧٢، ص ١٣٨٧(جعفری لنگرودی، نیست.

  . بلاعوض٢ـ  ١ـ  ٣
کند که با توجه به اصل آزادی  میاین عبارت مجانی بودن انتقال و تملیک به زوجه را به ذهن متبادر 

توان چنین تعهد متقـابلی  قراردادها و حاکمیت اراده و عدم ممنوعیت و با توجه به اصل صحت، می
بینی نمود و زوج و زوجه بدین ترتیـب هـر دو هـم متعهـد و هـم متعهـد لـه  را برای زوجه هم پیش

اشـت. بلاعـوض بـودن انتقـال زوج بـه توان تعهد به هبه متقابـل گذ گردند نام چنین تعهد را می می
  کند. زوجه، احسانی بودن این شرط را متبادر به ذهن می

  . موضوع انتقال٢ـ  ٣
  . دارایی مثبت یا منفی١ـ  ٢ـ  ٣

دارایی در عرف و در اصطلاح حسابداری مفهومی نزدیک به مال دارد مال چیـزی اسـت کـه قابـل 
وستد داشته باشد به عبارت دیگر مال باید قابل تقـویم ی اقتصادی و داد استفاده بوده و ارزش مبادله

   )١٨٣، ص ٢، ج ١٣٨٨(صفایی به پول باشد. 
شود؛  رود یعنی بدهی را همه شامل می تر از مال به کار می مفهوم دارایی در حقوق مدنی گاهی گسترده

  .)٢٨٠شین، ص (جعفری لنگرودی، پیشود.  یعنی به مجموع اموال و مطالبات و دیون دارایی گفته می
سؤال اساسی اینکه دارایی در شرط انتقال تا نصف دارایی شامل دارایی مرکـب اسـت یـا فقـط 

  تواند وجود داشته باشد. شود؟ دو نظر در این مورد می دارایی مثبت را شامل می
گونه که از اموال و دارایی مثبت  دارایی در این شرط اعم است از دارایی مثبت و منفی، زن همان

  (من له الغنم فعليه الغرم)گیرد باید از اموال منفی هم نصیب ببرد.  ج بهره میزو
دارایی در این شرط انصراف به دارایی منفی ندارد بلکه منصرف به دارایی مثبت است و منصـرف از 

ثبت دارایی منفی است اما با توجه به دلایلی که در ادامه خواهیم آورد اطلاق دارایی را منصرف به دارایی م
دانیم کـه دلالـت  نماییم و معتقد هستیم که اطلاق دارایی مقید است به دارایی مثبـت زیـرا مـی زوج می

  )١٣٣و  ١٣۴، ص ١٣٧۵(محمدی،  ١مطلق بر اطلاق به واسطه مقدمات حکمت است.
                                                      

بـه نظـر اغلـب  دیـمق یواسطه مقدمات حکمت است استعمال لفظ مطلـق در معنـا اغلب معتقدند که اطلاق به. ١
 .یخود به کار رفته نه مجاز قتیحق یو در معنا نیمتأخر
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  اند از: این دلایل عبارت
ظور از دارایی الف) حقیقت لغوی: معنای لغوی دارایی داشتن است بنابراین از لحاظ لغت، من

  باشد یعنی اموال و مطالبات شخص. بخش مثبت آن می
ب) تبادر یا معنای عرفی دارایی کلمه دارایی در عرف عام به معنای اموال و مطالبـات شـخص 

  شود. است و شامل دارایی منفی نمی
ج) تفسیر غایی با توجه به فلسفه جعل این شرط که در مقام تأمین حقوق مالی زوجـه اسـت و 

کید قرار  ١قانون اساسی ٢١ا توجه به اصل ب که حمایت از حقوق مالی زوجه در بند یک خود مورد تأ
داده و همچنین مقدمه قانون اساسی کلاً با توجه به روح حاکم بر شروط ضمن عقد نکاح و استنباط 

منفی  گذاران حمایت از حقوق زن است تسری دارایی به دارایی از روح قانون اساسی که هدف قانون
  گردد. گذاری می گردد و منجر به نقض غرض قانون خلاف چنین غرض و هدفی می

  . دارایی موجود حاصل شده در ایام زناشویی۴
با توجه به عبارت: ...زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را کـه در ایـام زناشـویی بـا او 

اشد سه سؤال ممکن اسـت در رابطـه ب بدست آورده... که متن دقیق شرط انتقال تا نصف دارایی می
با عبارت پیش آید اول اینکه منظور از دارایی موجود دارایی موجود در چه زمانی اسـت؟ دوم اینکـه 
منظور از ایام زناشویی چه ایامی است؟ و در آخر اینکه بار اثبات دعوا در اختلاف زوجین بر عهده 

  چه کسی است؟
یم که امروزه طلاق و جدایی مستلزم طی مراحلی است دان در پاسخ به سؤال اول باید گفت می

رو باید دید که منظور از اموال موجود، امـوال موجـود در  انجامد ازاین که گاه چندین ماه به طول می
زمان تقدیم دادخواست طلاق است یا زمان صدور حکم یـا زمـان قطعیـت یـافتن حکـم یـا زمـان 

  توان بیان کرد. زیر را میاجرای صیغه طلاق در این مورد نظرات فقهی 
نظر اول اینکه منظور از دارایی موجـود امـوال موجـود در زمـان اجـرای صـیغه طـلاق اسـت. 

دهد که زمـان  خوبی نشان می نظر دیگر اینکه عبارت شرط به )١٢۶، ص ١٣٨۵(معاونت قوه قضائیه، 
تخلـف زن از اجرای شرط پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکـم و احـراز ناشـی نبـودن طـلاق از 

وظایف همسری یا سوءرفتار یا اخلاق است. (منظـور زمـان صـدور گـواهی عـدم امکـان سـازش 
باشد.) و نظر آخر این است که منظور از اموال موجود در زمان تقدیم دادخواست به وسیله زوج  می

                                                      
را  ریـکند و امـور ز نیتضم یاسلام نیمواز تیدولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعا ق: ٢١ماده . ١

 ...او و  یو معنو یحقوق ماد یایزن و اح تیصرشد شخ یمساعد برا نهیزم جادیانجام دهد: ا



٢۶٠ 

 

ان 
ست
 زم
ز و
پایی

ل، 
 او
اره
شم

ل، 
 او
سال

١۴
٠٣

 

ین کنـیم رسد که اگر نظر اول را قبول کنیم برای اینکه حقوق زوجه را بیشـتری تـأم است. به نظر می
وانتقال اموال توسط زوج در این مدت جلوگیری کرد و انجام این نقل و انتقالات را منوط  باید از نقل

  به اجازه دادگاه نماییم در غیر این صورت پذیرش نظر اول خلاف تأمین حقوق مالی زوجه است.
هـایی دارد.  با توجه به این امر نظرات اول و سوم هر یک هم دارای عیوبی است و هـم ویژگـی

ویژگی نظر اول این است که در طول مدت حصول طلاق و وقوع آن اموال حاصله از سـوی زوجـه 
ها حق دارد و عیب این نظر آن است که زوج با توجـه بـه  گردد و زوجه در آن شامل شرط مذکور می

ال وانتقال امـو تعهد خود ممکن است تا زمان صدور حکم طلاق و جاری شدن صیغه طلاق به نقل
وانتقال زوج نسبت  خود بپردازد و مبالغ حاصله را نیز مصرف کند. ویژگی نظر سوم جلوگیری از نقل

به اموال است زیرا متعلق حق زوجه قرار گرفته و اما عیب آن عدم استحقاق زوجه نسبت به امـوالی 
یخ تقدیم است که زوج در طول چند ماه بدست آورده است. (منظور اموال بدست آورده شده از تار

دادخواست تا اجرای صیغه طلاق) اما نظر دوم نیز طرفدارانی دارد کـه معتقدنـد معلـق علیـه بـرای 
حصول و تحقق حق زوجه نسبت به بخشی از دارایی زوج صـدور گـواهی عـدم امکـان سـازش از 

اتخـاذ  باشد و راهی میانه و بین دو نظـر را رسد این نظر اقوی می باشد که به نظر می سوی دادگاه می
نموده و تعادل را برقرار ساخته است و اینکه بنا به قـانون تعیـین مـدت اعتبـار گـواهی عـدم امکـان 

در صورت عدم تسلیم این گواهی به دفـاتر ثبـت طـلاق در ظـرف سـه مـاه  ١٣٧۶سازش مصوب 
لاق گرداند) بنابراین فاصله میان صدور گواهی و وقوع طـ (حداکثر این گواهی را از اعتبار ساقط می

گردد و دارایی حاصله در این مدت نیز انـدک اسـت و تبعـاً حـق زوجـه کمتـر از بـین  بسیار کم می
رود در هر حال مشخص کردن زمان استحقاق زن و رفع ابهام از این قسـمت از شـرط از سـوی  می

شـود ایـن  ای دیگر که از عبارت دارایی موجود برداشـت می مراجع ذی صلاح ضروری است. نکته
دارایی زوجه باید در زمان حصول معلق علیه موجود باشد؛ بنابراین دارایی که زوج در ایام  است که

زناشویی بدست آورده است ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت یا به فروش رسـیده 
شـود.  گردد و چیزی از بابت آن به زوجه منتقل نمی در زمان طلاق دارایی مثبت زوج محسوب نمی

ا در پاسخ به سؤال دوم که منظور از ایام زناشویی چه ایامی است؟ باید گفـت کـه در مـتن شـرط ام
زوج موظف است دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بدسـت آورده بـه زوجـه «... آمده است: 

منتقل کند؛ بنابراین اگر بین تاریخ عقد نکاح و تاریخ شروع زندگی مشترک زوجـین فاصـله زمـانی 
آید، اموالی که در این فاصـله زمـانی تحصـیل  ایجاد شود بر اساس آنچه از سیاق شرط مزبور برمی

باشد زیرا مراد از دارایی موجود خود را که در ایام زناشـویی بـا او  گردید داخل در شرط مذکور نمی
ت آورده از شود بلکه ناظر به دارایی بدس به دارایی حاصله در زمان مزبور اطلاق نمی» بدست آورده
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کـل امـور  اداره ١٣٨۴خـرداد  ٢مـورخ  ٧٫١٢٧١ی شـماره  باشـد و نظریـه آغاز زندگی مشترک می

باشد که هم سـؤال و هـم پاسـخ اداره  حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در این زمینه قابل توجه می
  ١بیان شده است.

طـلاق شـده اسـت سـابقه که هرگاه مرد علاوه بر نکاح اخیر کـه منجـر بـه  ی دیگری این نکته
هـای  زناشویی و نکاح به صورت دائم یا موقت با همان زن داشته باشـد امـوالی کـه در زمـان نکاح

  سابق بدست آورده مشمول حکم تقسیم نخواهد بود.
عالی کشور صادر شده که طی استدلالی بـه خلاصـه  دیوان ٢٢در این خصوص رأیی از شعبه 

متر با نشانی منـدرج رأی حسـب فتـوکپی  ١٢٠ه به مساحت اینکه تاریخ خرید شش دانگ یک خان
 ١٣۶٢اسـفند  ١بـوده و وقـوع عقـد ازدواج دائـم در تـاریخ  ١٣۶٠اردیبهشـت  ٢قولنامه در تاریخ 

باشد اگرچه طرفین حدود چهار سال قبل از عقد ازدواج دائم با هم رابطه زناشویی به طور موقت  می
به عقد ازدواج موقت ندارد و اموال خوانده، کلاً در زمان  داشته ولی شرط مندرج در عقدنامه تسری

و  ۵٣۶٫۶٧های کلاسـه  ازدواج موقت و قبـل از آن بدسـت آورده و بـا وجـود آنکـه طبـق پرونـده
های  دادگاه مدنی خاص تهران طلاق به درخواست مرد و بـه موجـب دادنامـه ١٠٨شعبه  ٩٩٢٫۶٧

 ١٣۶٧آبـان  ١۵ – ١١۴٢و  ١١۴١های  ادنامـهکـه طـی د ٨شعبه  ١٣۶٧مهر  ٣٠مورخ  ٨۵٢و  ٨۵٣
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص تهران تأیید گردیده تحقق یافته است لیکن بانو الـف یعنـی 

تواند از شرط ضمن عقد دائم استفاده کند با عدول از نظر قضایی قبل، حکم بر بطلان  خواهان نمی
  )٢٩۶، ص ١، ج ١٣٨٢(بازگیر، دعوی بانو صادر نمود. 

ی کیست و اینکه در صورت اختلاف زوجین  در پاسخ به سؤال سوم که بار اثبات دعوا بر عهده
نظـر  کنـد بـین حقوقـدانان اختلاف مبنی بر تحصیل مال در دوران زوجیت چه کسی آن را ثابت می

وجود دارد. برخی از حقوقدانان یکسره با توجه به اصل عدم تحصیل مال در دوران زوجیـت، چـون 
کنند ولی به نظر ما باید با توجـه بـه نـوع  دانند او را مدعی تلقی می ن زوجه را مخالف اصل میسخ

  )۶۴، ص ١٣٨۴(گرجی، اختلاف، مدعی و منکر را مشخص کرد و قائل به تفکیک شد. 
افتد که دادخواست پس از وقوع طلاق تقدیم دادگـاه شـده،  حالت اول معمولاً زمانی اتفاق می

کنـد  گونه ادعا می ه مدعی است مال در زمان زوجیت بدست آمده ولی زوج ایندر این حالت زوج
جا با توجه به اصـل عـدم تحصـیل مـال در زمـان  که مال را پس از وقوع طلاق بدست آورده در این

                                                      
، هیمندرج در شرط اول استاد نکاح ییزناشو امیدارد شروع ا می مقرر ١٣٨۴٫٣٫٢ مورخ ٧٫١٢٧١شماره  ی هینظر. ١

، ٢در ارتبـاط بـا دادگـاه خـانواده، ج  رانیـا ییقضـا هیـرو هیمعاونت قوه قضـائ(. شود یاز تاریخ وقوع عقد آغاز م
  ).١۵، ص ١٣٨٧تهران،  لانتشارات جنگ
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زوجیت و با توجه به اصل تأخر حادث زوجه که سخنش مخالف این اصول اسـت مـدعی اسـت و 
  شود. محسوب میهاست منکر  زوج قولش مطابق آن

دهد که همراه با دادخواست طلاق، اجـرای شـرط خواسـته  حالت دوم معمولاً در زمانی روی می
شده در این حالت است که زوجه باز مدعی است مال در زمان زوجیت بدست آمده ولـی زوج ادعـا 

منتهـی در اینجـا  کند که مال را قبل از ازدواج بدست آورده در اینجا نیز باید به اصل عدم توجه کرد می
گردد بدین ترتیب که اصل عدم تحصیل مال در زمان قبل از زوجیت اسـت  اصل عدم به نفع زوجه می

دهد که زوج مال را در زمـان زوجیـت حاصـل کـرده بـه  و اصل تأخر حادث در اینجا این را نشان می
یعنـی اثبـات بار اثبات دعـوا  گردد برخلاف حالت اول همین خاطر چون سخن زوج خلاف اصل می

  اینکه مال در زمان زوجیت بدست نیامده و قبل از زوجیت بدست آمده بر عهده زوج است.
صـادر از  ١٩٢٫٧۴٫٣پرونـده کلاسـه  ١٢١٢ی شماره  در این خصوص رأی دادگاه در دادنامه

  توان به آن مراجعه کرد. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد که می
باید بدان توجه کرد مسئله عین یا معادل دارایی است، در این ارتباط با توجه به نکته دیگری که 

نص شرط مذکور، زوجه در اجرای شرط موصوف بین دو امر یعنی عین دارایی یا معـادل آن مخیـر 
است یعنی ممکن است شوهر از عین دارایی خود شرط مزبور را اجرا نماید یـا بـا احتسـاب ارزش 

ل آن را از طریق وام بانکی یا قرض از دیگران تهیه و به زوجه منتقل کند و بنابراین دارایی خود، معاد
  تواند اصرار به استیفای شرط مزبور از عین دارایی زوج نماید. نمی

  گیری نتیجه
  گردد: از مجموع مطالب بیان شده در این تحقیق نتایج ذیل حاصل می

ــ ــی زوج از شــروط پیشــنهادی اســت ک ه شــورای عــالی قضــایی طــی شــرط تنصــیف دارای
مـاده واحـده قـانون  ۶ی  در اسناد نکاح گنجانده که طبق تبصره ۶٢و  ۶١هایی در سال  دستورالعمل

  اصلاح مقررات طلاق شرایطی برای استفاده از آن وجود دارد از جمله:
  الف) درخواست طلاق از جانب زوج باشد.

  لاق زوجه نباشد.ب) طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخ
  ج) اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود.

ی  باشـد از جملـه ادلـه شرط تنصیف دارایی از جمله شروط صحیح و دارای ضمانت اجرا می
ی صحت این شرط اصل عدم لزوم معلوم بودن تفصیلی در شروط ضـمن عقـد اسـت و  بیان کننده

  باشد. دارایی میضمانت اجرای آن نیز الزام زوج به انتقال تا نصف 
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شود که این شرط ماهیتاً یک شرط  با پذیرش صحت شرط تنصیف دارایی این نتیجه حاصل می
شود تا نصف دارایـی موجـود تحصـیل شـده در  فعل است؛ زیرا به زوج ضمن عقد نکاح شرط می

ف دوران زوجیت را به زوجه منتقل کند اما یک شرط فعل معلق بدین ترتیب که تعهد انتقال تـا نصـ
آید لکن اجرای این تعهـد بـه طـلاق غیرموجـه زوج شـده  دارایی همزمان با شرط منجزاً بوجود می

رسـد بـا توجـه بـه  شود. به نظـر می الاجرا می است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق عیه تعهد لازم
مایـد را به زوجه منتقـل ن تواند نصف دارایی یا معادل آن که در متن شرط آمده است که زوج می این

توانسـت بـه  تعهد زوج یک تعهد صرفاً دینی است چون اگر حق زوجه یک حق عینی بود زوج نمی
  اختیار خود معادل اموال موجود را به او پرداخت کند.

در نتیجه در فرضی که زوج پس از طلاق تمام یا بخشی از دارایی خویش را به غیر منتقل نماید 
ی او تعلـق گرفتـه و  ایـن یـک دینـی اسـت کـه بـر ذمـه موظف است معادل آن را به زوجه بدهد و
  .معاملات صورت گرفته درست خواهد بود
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